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 الرحمن الرحیمبسم الله 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قیامة

 استاد ضرابی  

 53/0/1043    جلسه ششم

﴾ إلِىَ رَبِّهَا ۸۸﴾ وُجُوهٌ یَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ ﴿۸1﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿۸1كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلةََ ﴿» شریفه : اتآی

پندارید  چنین نیست كه شما مى  -﴾۸۵﴾ تَظُنُّ أنَْ یُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَةٌ ﴿۸۱وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿﴾ ۸۷نَاظِرَةٌ ﴿

قید و شرط را  دانید بلكه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید و هوسرانى بى و دلَیل معاد را كافى نمی

( و ۸۸یى شاداب و مسرور است )ها ( آرى در آن روز صورت۸1كنید ) ( و آخرت را رها مى ۸1)

( زیرا ۸۱هایى عبوس و در هم كشیده است ) ( و در آن روز صورت۸۷نگرد ) به پروردگارش مى 

 «(۸۵شكند ) داند عذابى در پیش دارد كه پشت را در هم مى   مى

 

  صیاد آن سایه شود ...! یابله

در آیات قبل، سخن از علت انکار و طغیان انسان و « وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ  كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلةََ*» 

اموری بود كه خداوند خود بر عهده گرفته)ارزاق و آجال ...( و اموری كه بر بندگانش تکلیف نموده 

است) تحصیل معرفت و تقوا، عمل به دستورات خدا و رسول ...( و اکنون در این آیات شریفه به 

پندارید  چنین نیست كه شما مى » فرماید:  ی از دلَیل انکار و طغیان مردمان پرداخته، میتر عمق بیش

قید و شرط  دانید بلكه شما هوسرانى بى است که دلَیل معاد را كافى نمی که دلیل عمل نکردن شما این

 «كنید... و دنیاى زودگذر را دوست دارید و آخرت را رها مى 

عجله مذموم و ناپسند مانندِ كبر و حسد است؛) البته عجله در امور خیر و  عاجل در مقابل آجل است

به معناي انجام به موقع كارهاي نیك است، که مانع بروز پشیمانی، فراموشی، عروض مانع)پدید 

آمدن مانع( از دست رفتن فرصت و یا فرصت پیدا کردن شیطان برای بازداشتن از كارهاي نیك 

مَغْفِرَةٍ مِنْ   وَ سارِعُوا إلِى»عنای سرعت گرفتن در کار خیر مذموم نیست:است، بنابراین عجله به م

تْ للِْمُتَّقین ماواتُ وَ الْأرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَ جَنَّ و به سوي آمرزش ( 1۷۷عمران /  آل )«رَبِّ

راي پرهیزكاران مهیها و ب  پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن به گستردگي همه آسمانها و زمین است،

اما عجله به  «…خیر سبقت بگیرید یدر كارها …»(۱۹مائده /  )«فَاسْتَبِقوُا الْخَیْرات»شده است، بشتابید. 

ء پیش از موعد مناسب، در هر حال ناپسند است، امیرمؤمنان حضرت علي یطلب ش یمعنا

عاجله  «ب بدبختي و هلاكت استعجله موج»)غررالحكم(« العجل یوجب العثار.:» علیه فرمود  الله سلام

إنَِّ هؤُلَءِ یُحِبُّونَ الْعاجِلةََ وَ یَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً »اسمی است که بر روی دنیا گذاشته شده است: 

دارند و پشت سرشان روزي سنگین را  همانا اینان، دنیاي شتابان را دوست مي »(۸۳انسان /  )«ثَقیلاً 

وَ »گویند:  كند، عجول و شتابزده می گذارد و به دنیا رو مي رت را فرو ميبه كسي كه آخ« نهند. وامي

و انسان همانگونه كه خیر ( 11/  ءاسرا )«یَدْعُ الِْْنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ كانَ الْْنِْسانُ عَجُولًَ 

 «آلود است. خواهد و انسان بسیار شتاب یجوید، شر م یم

هَا »دهد؛  یدنیا را بر آخرت ترجیح م یزده، زندگان آن، انسان عجول و شتاباساسا، به بیان قر  یا أیَُّ

نْیا مِنَ الْآخِرَةِ   الَّذینَ آمَنُوا ما لكَُمْ إذِا قیلَ لكَُمُ انْفِرُوا في اقَلْتُمْ إلَِى الْأرَْضِ أَ رَضیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّ ِ اثَّ سَبیلِ اللهَّ

كه ایمان آوردید، شما را چه شده است  یكسان یا» (۷۹توبه /  )« نْیا فِي الْآخِرَةِ إلََِّ قَلیلفَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ 

دنیا را بر  یكنید؟ آیا زندگ یم یشود در راه خدا كوچ كنید، بر زمین سنگین یكه چون به شما گفته م

 «اندك است یدهید؟ پس ]بدانید كه[ متاع دنیا در آخرت چیز یآخرت ترجیح م



11 
 

دهد؟پاسخ این است که انسان  سؤال این است که خداوند برای این بیماری چه درمانی ارائه می اما 

گذر دنیا اندیشه کند تا بتواند منبع باقی و  های زود عجول، برای درمان این رذیله باید به خالق نعمت

 رار دهد.همیشگی این متاع قلیل را بشناسد و وجه همهت خود را همجواری پروردگار عالمیان، ق
 دود بر خاك پران مرغ وش  یم  مرغ بر بالَ پران و سایه اش 

 مایه شود  یدود چندانكه ب یم   صیاد آن سایه شود  یابله
 خبر كه اصل آن سایه كجاست  یب  خبر كان عكس آن مرغ هواست  یب

 شود در جستجو  یتركشش خال   سایه او  یتیر اندازد بسو
 از دویدن در شكار سایه تفت  شد عمر رفت  یتركش عمرش ته

  
  ...!یتو صاحب نظرانند ول یناظر رو

هَا نَاظِرَةٌ »  القَلبُ ثَلاثَةُ أنواعٍ : قَلبٌ :» پیامبر خدا صلى الله علیه و آله « وُجُوهٌ یَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ * إلِىَ رَبِّ

نیا ، و قَلبٌ مَشغولٌ بِالعُقبى ، و قَلبٌ مَشغولٌ  ةُ و مَشغولٌ بِالدُّ نیا فَلَهُ الشِّدَّ ا القَلبُ المَشغولُ بِالدُّ بِالمَولى . أمه

نیا و  ا القَلبُ المَشغولُ بِالمَولى فلهَُ الدُّ رَجاتُ العُلى ، و أمه ا القَلبُ المَشغولُ بِالعُقبى فلَهُ الدَّ البَلاءُ ، و أمه

گرفتار دنیا، دلِ گرفتار عُقبى و دلِ گرفتار دل سه گونه است: دلِ  (1۱1)المواعظ العددیهة : العُقبى و المَولى .

مولى. دلى كه گرفتار دنیا باشد، سختى و رنج نصیب اوست و دلى كه گرفتار عقبى باشد، درجات بلند 

 « .نصیبش شود و دلى كه گرفتار مولى باشد، هم دنیا دارد و هم عقبى را و هم مولى را
 بهشت آفرین استخبر از  یچرا ب  بهشت است  یچرا زاهد اندر هوا

دباقر  مرحوم كلینى در كافى شریف در ضرورت بصیرت و فهم عمیق، روایتى از امام محمه

لام در باب توحید و معارف إلهیهه آورده علیه گوید: بر حضرت أبوجعفر امام  یجابر م»است:  السه

دباقر علیه لام وارد شدم، حضرت فرمود: اى جابر! به خدا سوگند، حقها من  محمه اندوهگین هستم و السه

عرض كردم: فدایت شوم! چه « یا جابرُِ: وَ اَللهِ إنهى لمََحْزونٌ، و إنهى لمََشْغولُ الْقَلْبِ!» دلم مشغول است!

قلُْتُ: جُعِلْتُ فِداكَ، وَ ما » است؟ ساخته و مایه حزن و اندوه قلب شما شده چیز شما را به خود مشغول

حضرت فرمود: اى جابر! حقها كسى كه دین خدا، خالص و صافى بدون  «شُغْلكَُ؟ و ما حُزْنُ قَلْبكَِ؟

ه ، منصرف و به خود مشغول مي  اى شائبه و كدورت در قلب او وارد شود، دل او از ماسواى ذره حقه

ا سِواهُ. » گردد.   «.یَا جَابرُ! إنههُ مَن دَخَلَ قَلْبَهُ صافى خالصِ دِینِ اللـَهِ، شَغَلَ قَلْبَهُ عَمه
 نیست كه نیست یتو در هیچ سر یسر گیسو  یتو صاحب نظرانند ول یروناظر 

نْیا؟ هَلْ هِىَ إلَه طَعامٌ أكََلْتَهُ أوَْ ثَوْبٌ لبَسِْتَهُ أوَِ امْرَ »  نْیا؟ وَ ما عَسَى أنَ تَكُونَ الدُّ أةٌَ یا جابِرُ! ما الدُّ

است كه آن را  ن دنیا غیر از طعامىاى جابر! دنیا چیست؟ و چه مي تواند باشد؟ آیا ای« أصََبْتَها؟...

اى و یا زنى كه آنرا به نكاح خود درآورده و از آن تمتهع  اى یا لباسى كه آن را بر تن نموده تناول كرده

شدنى است( اى جابر! همانا كاملین در ایمان، در اثر طول  جویى؟ )و همه اینها لذائذى حقیر و زائل مى

و حیات در آن آرام و قرار نگرفت، و هیچگاه خود را از ورود به  بقاء در این عالم، دلشان به دنیا

ساختند. اى جابر!  آخرت ایمن ندانسته، و همواره مراقب و منتظر آن بوده و خود را براى آن مهیها مى

ا أهل دنیا أهل غفلت و بى آخرت، سراى خالد، و دنیا سراى نیستى و زوال خبرى هستند. و  است أمه

ایمان به كمال رسیدند همان كسانى هستند كه در فهم عمیق و بصیرت به درجه علیاى گویا آنانكه در 

اند. هیاهوى دنیا و أهل آن، گوش دل آنان را از سروش و  یافته و اهل فكر و عبرت بوده از آن دست

ذكر حقه ناشنوا نساخته، و زینت و زخارف عالم غرور بر بصیرت آنان پرده نینداخته و آنان را كور 

اى جابر! بدان « »است؛ پس به ثواب آخرت دست یافتند همچنانكه به این پایه از علم نائل آمدند. نمودهن

باشند، و یارى و معاونت آنان براى تو از همه بیشتر  ترین أهل دنیا مى هزینه كه همانا أهل تقوى كم

لا شوى تو را آگاه كنند، و آن زمان كه به نسیان مبت است. هنگام ذكر و یاد خدا تو را مدد مى

كنند. با محبهت حضرت  گشایند، و بر أمر خدا قیام مى سازند. به فرمان خدا و حقه زبان مى مى

اختیار خود، با  پروردگار، رشته هر محبهت و تعلهق دیگرى را بریدند، و براى طاعت مالك و صاحب

نگریستند و به یقین دانستند كه  دنیا انس نگرفته و از آن خلوت گزیدند. با چشم دل به خدا و محبهت او
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حقها تنها حضرت حقه با آن جلالت شأن سزاواراست كه منظور و مطلوب انسان باشد. پس اى جابر! 

ت كوتاهى در آن اقامت نموده و زود از آن كوچ  دنیا را منزلى قرار ده كه در مسیر سفر براى مده

یدار شدى چیزى از آن مال با تو نبوده و كردى، یا همانند مالى كه آن را در خواب یافتى و چون ب

أثرى از آن نیافتى! من اینها را براى تقریب معنى برایت مثال زدم، زیرا دنیا نزد أهل خرد و علم 

 «باشد. باللـه مانند سایه أبرها مى
 تو زشت یتو خم شد، رخ زیبا یقد رعنا           قد رعنا رخ زیبا دارم یكه گوی یا

 عارف از حسن عمل تخم در این مزرعه كِشت  دار بقاست همزرع یدن یزانكه دنیا

اى جابر! اینك در حفظ دین و حكمت خدا كه رعایت آن را از توخواسته بكوش! و درباره آنچه »

براى تو در نزد خداوند از نعم اخروى هست سؤال مكن، كه آنچه تو در نزد خداوند دارى به همان 

جایگاه و منزلت دارد، و به هر مقدار كه در مسیر طاعت و بندگى است كه خداوند در نزد تو  میزان

او بكوشى به همان مقدار ثواب اخروى خواهى داشت. و اگر دنیا در نزد تو به گونه دیگرى جز آنچه 

 )آورى. . دست باشد، از این حال خارج شو و سعى كن كه رضاى الهى را به براى تو وصف نمودم مى

هد فیها، ص  والكفر، باب ذمه  ان، كتاب الْیم۸كافى، ج  نیا و الزه بسا انسانى كه بر  به جانم سوگند، چه (1۷۱تا ص  1۷۸الده

بسا  شود؛ و چه شود شقاوتمند مى ورزد، و زمانى كه به او داده مى متاعى از عالم غرور حرص مى

ا در آن زمان كه بر او وارد شود سعادتمند شد ه و به نیكبختى انسانى كه از امرى ناخشنود بوده امه

وجله  مى صَ اَللهُ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ یَمْحَقَ »است كه میفرماید:  رسد؛ و آن همان قول خداوند عزه وَ لِیُمَحِّ

 «و براى اینكه خداوند مؤمنین را پاك گرداند و كافرین را نابود گرداند.»  (1۱1عمران/ ال ) «الْكَـفِرِینَ 
 ما غیر ترا ذاكر نیست هل سرگشتد  ما جز برخت ناظر نیست  همردم  دید

 نیست كه نیست یتو در هیچ سر یسر گیسو             یتو صاحب نظرانند ول یناظر رو
 

و در آن روز صورت هایى عبوس و در هم كشیده  -وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أنَْ یُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ » 

 «دارند! دانند عذابى كمرشكن در پیش است زیرا مى

آن که به گمان خود نقد دنیا را به نسیه آخرت ترجیح داده، در واقع ، مقام لقاي پروردگارش را از 

کند، زندگی باقی را  دست داده، در حقیقت، راه كمالی را طی نکرده و بر خلاف آن که تصور می

ات باقی محروم کرده و سرگرم لذت های آنی و زودگذر شده  رها، به فنا چنگ زده، خود را از لذه

است، در حقیقت ستون فقرات حیات ابدی خود را نابود کرده است؛ از این جهت روز قیامت به او 

ارِ أذَْهَبْتُمْ طَیِّباتِكُمْ في»شود:  خطاب می نْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها   وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذینَ كَفَرُوا عَلىَ النَّ حَیاتكُِمُ الدُّ

وم/ )« زَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبرُِونَ فِي الْأرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَ بمِا كُنْتُمْ تَفْسُقوُنفَالْیَوْمَ تُجْ  … ( ۸۳الره

 یخود، لذایذتان را بُردید و از آن برخوردار شدید، پس امروز به كیفر خوار یدنیو یشما در زندگ»

 «را پیش گرفتند یه ناحق تكبهر كردید و راه فسق و تبهكارشوید، چون در زمین ب یو ذلهت، مجازات م

)نهج البلاغه، « أعَْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلهِِمْ نَصْبُ أعَْیُنِهِمْ فِی آجَالهِِمْ » حضرت علی علیه السلام فرمود:  

 اعمال بندگان در این دنیا، نصب العین آن ها در آخرت خواهد بود. (۳حکمت 
 ز فعل پرسند و قول                  اولو العزم را تن بلرزد ز هولدر آن روز كه ا

 تو عذر گنه را چه داری؟ بیا   به جایی که دهشت خورند انبیا                     

 اللهم صل علی محمد وآل محمد
 
 
 
 
 
 


